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  خوان رستمتان هفتنگاهي تازه به داس
   ∗نيا عمرانآسيه ذبيح دكتر

 ∗∗ حسين بردخوني

  چكيده
. است» خوان هفت« فردوسي، داستان    ةشاهنام يها ترين داستان  يكي از مشهور  

 اي سـاده   از مرحلـه  كه   است   هها با ارواح خبيث    خوان، روايت نبرد پاكي    هفت
درون  ة مبـارز  داسـتان خوان   هفت .شود  ختم مي اي پيچيده     به مرحله  شروع و 

 ـ   به « خوان هفت«امروزه اصطلاح   . رستم با ديوهاي پليدي است      يعنوان تمثيل
 ، ايـن مقالـه    ةنويـسند . شـود    مـي  مطرحبراي گذر از مراحل دشوار زندگي،       

در ايـن  .  با ديدي جديد و موشكافانه به عمق اين داستان راه بـرد             تا كوشيده
 بلكـه در    ؛است  نبوده نامهشاه نسخ مختلف    ةمقاله هدف مطابقت متن و مقايس     

 و نيـز اگـر بيتـي        شدههر كدام از نسخ اگر بيتي مناسب با موضوع بوده نقل            
 موجود  اتها ذكر شده، صرف نظر از اختلاف       صورت متفاوت در اين نسخه     به

 نيـز تـذكر ايـن نكتـه ضـروري اسـت كـه در                است؛ شدهيك روايت  بيان     
هـا   نـسخه از   در برخي    لاً مث ؛ها متفاوت است   هاي مختلف حدود خوان    نسخه

نـسخة ژول مـول و       در خـوان شـشم و در         ،»اولاد «يمثل فلورانس دستگير  
 كه اين نكته اهميت چنداني در مـتن         است در خوان پنجم آورده شده    مسكو،  

  .مقاله ندارد
  .خوان، ديو، مازندران، رخش رستم، هفت: كليدواژگان

  
  

                                                 
 يزد ادبيات فارسي دانشگاه پيام نور زبان و استاديار ∗
 دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي ∗∗
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  مقدمه
هـاي بـسيار      هـا و شـگفتي     ، عبـرت  ات نك اي رمزآميز با      افسانه ،خوان داستان هفت 

علت قداست و كاربردي كه عدد هفـت در فرهنـگ ايرانيـان               استاد توس به   .است
طي اين   تمثيل خود را در هفت مرحله يا خوان به نمايش گذاشته و              ،باستان داشته 

  .است از ساده به مشكل ترتيب يافتهمراحل، 
 فلورانس ةدر نسخ. است طرح شده نظريات مختلفي م،»خوان يا خان «ةدر مورد واژ

بـر ايـن    و نيز برخي    ) 271 :3،ج)ب(1387فردوسي،(است هآمد» منزل«جاي خوان   ه  ب
» سراي«و » خانه«در اين تركيب به معني » خان«صحيح است و  »خان هفت«كه باورند 

» ك سـفر ة هفت مرحل ـ«يا » گاه هفت پاي«به معني » خان هفت« و در مجموع     باشد  مي
نوشـتي از    در دسـت  . نـدارد  »هفـت سـفره   «بـه معنـي      »خوان هفت«با  است و ربطي    

ريتانيـا در لنـدن     ب ة اكنـون در مـوز      كـه  )قمـري  هجـري    675به سال   نوشته  (شاهنامه
 حكيم ابوالقاسم فردوسي در     ).8: دوستخواه(است آمده »خان هفت «،شود نگهداري مي 

  : يكي در خوان اول:است هرا به كار برد» خوان «ةاين داستان كوتاه، دو جا كلم
  »گ و همين بود خوانـود ديـمين بـه  تخوان  ـداخت دور اسـنـورد و بيـخـب«
  )149): الف(1387فردوسي،(    

  :اي در آن دشت گسترده شده سفرهكه بيند  و نيز در خوان چهارم وقتي مي

  »وانــار جـــسـگ يـا مـي و رود بــم    ازندران يافت خوانـت مـه در دشـك«

  )153:همان(    

انـد،   طور مفصل بحث و بررسـي كـرده      چون دربارة واژة خوان، كتب مختلف به      
براي پرهيز از تكرار از ذكر مجدد آن خودداري شـده، بـه جـاي آن بـه محتـواي                    

  .شود اصلي مقاله پرداخته مي
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 را   ايرانيـان  كرد تـا   ابتدا سعي    ،به زال و سپاه ايران    كاووس  ي ك يخبر اسير با رسيدن   
كند رستم كـه پهلـواني جـوان و           رستم جوان را روانه مي     ، پيري دليل   اما به  ؛ياري دهد 

 ـو سپاهيان   شاه  نجات  براي  ،  مسئوليت و به دستور پدر    قبول  تجربه است با     كم  يايران
  1.شود ميخوان مازندران   هفت راهي مازندراني اسيرند،كه در بند ديوان

وري هنـوز بـه     اسافت نگران اسـت و در جنگ ـ      از بعد م   ترسد، رستم در ابتدا مي   
 و فرّه پهلواني ها با نيروي يزدان  اينة ولي با هم؛پختگي چندان بالايي دست نيافته   

  . نهد پاي در راه مي

  :قابل اثبات است در چند نكته رستم،تجربگي  دلايل جواني و كم
  كـه  بـرد  ي زاد و توشه و حتي آب همراه خود نم         ،گذارد وقتي پاي در راه مي    ) الف

 . شود  سبب گرفتاري او مي،در خوان دوم همين امر

كنـد كـه نيـستان جايگـاه         انگاري مـي   تجربگي، سهل  در خوان اول از روي بي     ) ب
  :خوابد  مي، در جايي كه منزل و كنام شير بوده و دقيقاً؛شيران است

   »تـخاـنـن شـمـاي ايـم را جـيـدر ب  واب ساخت  ـر خـتـسـستان بـيـر نـب«
  )114: 1386فردوسي،(    

 از روي اضطراب و تا حـدودي تـرس    ، رخش وسيلة  بهبعد از كشته شدن شير      ) ج
 :ماندم  من تنها مي،شدي اگر تو كشته مي كه گويد خطاب به رخش مي

  »ر جنگ جويـغفـمن اين ببر و اين م  ته بر دست اوي   ـدي كشـو شـر تـاگ«
  »رانـــرز گـغ و گـان، تيـند و كمـكم  ازندران  ـــه مـب دمــيـشـه كـونـگـچ
  )71:همان(    

 ةاز ديـدن جث ـ    شـود،  تر مـي   كشد و هوا روشن    در خوان سوم وقتي اژدها را مي      ) د
  :شود اژدها دچار وحشت مي بزرگ
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  دمز ــيـآن ت ال وــر يــرد بـه كــگـن  اي دژم   ـــدان اژدهـم بــتـو رســچ«
  »واندـخـزدان بـام يـوان نـلـهـي پـهم  ي بماند  ـتـگفـس در شـد و بـرسيـتـب

  )71:همان(    

 :كند آيد و رخش به او كمك مي  اژدها برنميةتنهايي از عهد در خوان سوم به) هـ

  بخش ت با تاجـخـر آويـان بـس ز آنـك  ش  ـد رخــا ديــن اژدهــو زور تـچ«
   »رـيـوان دلـلــهـد پــره شــيـدرو خ  و شير  ـان چـس دانـش بـشتـد پـيدرـب

  )72:همان(    

 بـه ايـن رنگينـي در صـحرا و           اي  هكند كه سفر   در خوان چهارم حتي شك نمي     ) و
 :بدون ميهمان يا ميزبان ممكن است يك دام باشد

  »رمن استـدر، آهـگ انـه رنـبفته ـنه  من است  ـادوي ريـت كو جـسـدانـن«
  )72:همان(    

  :كند سبب ناپختگي، در خوان دوم، راه را گم مي رستم، به) ز

  »يرـير خـر خـت بـسـايـت بـرف يـهم  ر  ــاگــزيـدش نـش آمـيـي راه پـيك«
  )245:همان(    

بعدي به تجربه هاي  در خوان طول مسير و تدريج در كار و جوان به اين پهلوان تازه
 دوم داستان ةطوري كه در نيم  به؛شود رسد و اقدامات او آگاهانه مي و پختگي لازم مي

تاز كارزارهاي سهمگين  ه يك،خوان پنجم به بعد شود و از همراه مي خواننده با او
) 30:دوستخواه(»ابرپهلوان«شود و با پشت سر گذاشتن خوان هفتم تبديل به يك  مي
  :شود  لايق اين وصف ميكه چنانشود؛  مي

  »دــديـاپـام او نـدن نـد شـواهـــخـن  د   ـيـان آرمـهـد جـواهـخـم نـز رست«
  )154): الف(1387فردوسي،(    
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  :كند اين نكته را بهتر روشن ميذيل، دلايل 
ر خوان پـنجم تبـديل   و سد  تازه به مهارت و دلاوري ميرستم  ، در خوان سوم   ـ1

ين ي ـ رسـم و آ جرأت تمـام و مطـابق بـا      بـا   شـده،  رشيد و شايـسته   به يك پهلوان    
كنـد و از موضـع       رجزخواني مي ،  پرسد پهلوانان از اژدها و از اولاد نام و نشان مي         

  :راند سخن ميقدرت با حريف 

  ...بيني تو گيتي به كام ـس نـن پـزيـك  وي نام   ــر گـــت بـا گفـدان اژدهـب«
  رـژبـه زور هـاشد بـر بــــــر ابـــاگ  ن ابر   ـ نام مهـم كـفت رستـين گـنـچ

  ردـسـفـت بـون دلـــان و خـــدم ج   ذرد ــــن بگـام مـر نـو گـبه گوش ت
  »اي دهـانـشـد افـبـوژ بر گنــــهمي گ  !  اي؟ يش من راندهـه پـن سپـا ايـو بـت

  )72-73:همان(    

 ة جريـان ايـن دسـتگيري و نـوع حمل ـ          ؛كند تا راهنماي او باشد     اولاد را اسير مي    ـ2
  :كند ميو تنها در يك بيت با ايجاز بيان  تر هر چه تمامرا، فردوسي با مهارت رستم 

  »ش اندر افكند و خود برنشستـه پيـب  د دو دستش ببست  ـدر آمـپ انـاز اس«
  )262:همان(    

دهـد    غرشّ سر مـي    چنانيري و بدون ترس     دل،  تأدر خوان ششم با جر     رستم   ـ3
 ):دهند كاري كه پهلوانان باتجربه انجام مي( شوند كه لشكريان ارژنگ هراسان مي

  وهــــدريد دريا و كــتي بـه گفــــك  روه  ــان گـيـره زد در مــــعـكي نـي«
  »وشش غريوـه گـان بـس چو آمد از آن  ديو   گـمه ارژنـيـت از خـسـرون جـب

  )282:همان(    

وايـن  (كنـد  بندد و به دشمن اعتماد نمـي       هاي اولاد را مي    براي احتياط دست   رستم   ـ4
 :)كند عمل را سه بار تكرار مي

  :كند گير مي در ابتداي كار كه او را دست ـ
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  »يش اندر افكند و خود برنشستـه پـب  د دو دستش ببست  ـدر آمـپ انـاز اس«

 )262:همان(    

 و قـرار اسـت فـردا وارد          ديو وقتي رستم شب را مـي       پس از كشته شدن ارژنگ     ـ
  :مازندران شود

  »اويخت سختـــدش بيـــز بند كمن   ت ـــر درخـــب يد اولاد را ـــچـپيـب«
  )281:همان(      

بنـدد و     سـپس اولاد را مـي      ،رود  ديو سفيد مـي      به همراه اولاد تا نزديكي مخفي      -
  : شود  وارد غار ميخود

  »رنشستـــند، آنگهي بـمـم كـه خـب    تـــــسـب ردــاي اولاد را كــراپـس«

  )290:همان(    

 در هنگامي كه ديـوان در       ،زدگي در خوان هفتم با نقشه و برنامه و بدون شتاب          ـ5
 :شود خواب هستند وارد غار مي

  »ابـــتـد، آفـلنـد بـامـيـا بـن تداــب  اب  ـه رفتن شتـ ب مـچ رستـرد ايــنك«
  )290:همان(    
  »رد ايچ رستم شتابـكـن نـتـشـه كـب  واب  ـه خـه بـتـبه غار اندرون ديد رف«
  )74: 1386فردوسي،(    

ا در آخـر داسـتان متوجـه جـادوي شـاه مازنـدران و مخفـي شـدن او در                ي ـ و ـ6
 . شود مي سنگ بزرگ تخته

  »نــش مـيـم و از بـه از كـود آگــبـن  سنگ در پيش من  د ـه شـونـن گـدري«
  )78:همان(    
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رسد كـه ممتـازترين فـرد در         چنين در آخر داستان به آن درجه از پهلواني مي           هم ـ7
 را ـ پهلوان مازنـدراني   ـ» جويا« سپاه ايران است و در جايي كه كسي توان مبارزه با

 پهلوانـان   ةد، رستم است در حـالي كـه هم ـ        ده   مي  به مبارزه  تنندارد، تنها كسي كه     
  :اند وكت كردهس از وحشت زمين ايران

  اهـپــ س تيـفـرد گـژمـپــب ا ـويـز ج     شاه هـ ب رانـيـدل خـاسـپ دــدادنــن«

  »نانـان سـشـرآورد رخــردن بــه گـب  ان  ـنـع مـتـرس دـيـرايـر گـــي بـكـي

  )163: )الف(1387فردوسي،(    

از خوان اول تا چهارم ، است م شدهينظتها از ساده به پيچيده  ز نظر توالي، خوانا
بـه  ؛  باشد ياري نيروي ايزدي و تيزهوشي رخش مي      ،  موفقيت رستم در گرو بخت    

هاي رستم دارد و چنـد بـار هـم او را از              رخش، سهم بزرگي در پيروزي    «عبارتي  
  ).112: رضا(»بخشد مرگ رهايي مي

  ):ديوخواب، آز، گرسنگي، خشكي، خشم(خوان تحليل هفت  ررسي ونقد، ب
اي در  كننـده   نقـش تعيـين  ،عنـوان شخـصيت اصـلي    به،  رستم، اول داستان  ةدر نيم 

 خـود گرفتـار     ةاولي ـضـروري و     نيازهاي    بند پيشبرد ماجراهاي داستان ندارد و در     
آلودگي  اب خو ،ترين معضل رستم   بزرگم،  هاي اول تا چهار     خوان ي در تمام  ؛است

  :است هايش طولاني و ديرزمان بوده و گرسنگي است و حتي خواب

  »رـــيــرد دلــردار و گـــام بــو نـگ  ود دير  ـرآسـت و بـفـخـت و بـفـبگ«
  )245): الف(1387فردسي،(    

 در حالي كه قبل از عزيمت به مازندران، زال به او نصيحت كرده بود كه ازخـواب         
  :وري كندآسايش د و

  ديشه پردخت كنـواب و انـر از خـس  ار بر سخت كن  ــن كـريـت را بــدل«
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  »يــــر دم زنـدگ آري شـايــه آسـك  ي  ــــنـرمـآه ارـن كـريــد بـايــشـن
  )148: همان(    
  »يــرگـندر آن خيم اـاند دو چشـمـب  ي  ـرگـيـد و تـر و ديو آيـيـش را  وـت«
  2)236:همان(    

آلودگي خود ناراحت است و گـاهي         رستم از خواب    اول حتي يك بار در خوان    
  :آمده هم از اين عادت به ستوه مي

  ه شديـوتـر كـــا شيــگ بـنـرا جـت  واب خوش اگه شدي  ـر ز خـرم گـس«

  »واب خوش آمد ستوهـن ز خـتـمـهـت  ر بر زد از تيغ كوه   ـيد سـورشـو خـچ

  )150:همان(    

بـان   مرد دشـت   3هاي شود و بدون دليل گوش     و در خوان پنجم گرفتار خشم مي      
هاي مـرد     تا رستم گرفتار خشم شود و گوش       شود  ؛ عاملي كه موجب مي    كند را مي 

آز «او به خواب است؛ آز در ايران باسـتان نـام ديـوي اسـت و ديـو                   » آز«را بكند   
دليـل   پـس رسـتم بـه     ). 43:يـاحقي (»بة درختي است كه خشم شاخة آن است       مثا به

  :بان ميكند هاي مرد دشت چيرگي ديو آز بر وجودش، اقدام به كندن گوش

  »ست و گرفتش يكايك دو گوشـجـب  رد هوش   ـد مـز شـيـار او تـفتـز گ«
 )154:همان(    

، سه بـار   هر   شود، خواب مي  سه بار بي   وقتي   ،ديگر نيز در خوان سوم    ة  يك نمون 
كند  كـه چـرا او را از خـواب خـوش بيـدار                رخش را از روي خشم سرزنش مي      

  است؟ كرده

  دار كردـــيـته بـفـر خــو سـ، كدانـب  رد   ـار كـــــ پيك ابا رخش بر خيره«

  زر تيــــمشيـه شــرم بــبـرت رابـس  رستخيز    چنين  بار سازي ر اين ــگ
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  »شـك تـ دسةارــر بــت بـفـر آشــب  چو بيدار شد رستم از خواب خوش   

  )151-152:همان(    

هاي اول تا چهارم، سرگرم خواب اسـت         رسد رستم، در تمامي خوان     به نظر مي  
و موفقيت او با بخت و اقبال همراه است تا تـأثير مـستقيم خـود رسـتم؛ ولـي در             

ويژه در خوان هفتم، اين       ديگر از خواب خبري نيست؛ به      هاي ششم و هفتم،    خوان
ديو سفيد است كه در خواب است و رستم در كمال بيداري و هوشـياري، موفـق                 

  .شود او را مغلوب كند مي
 ـدر تفكر ايرانيان باستان و آيين زرتـشت           ـ انوـز دي ـ رخي ا ـب ه جـسم آدمـي     ـ، ب

ودگي، نـاتواني و    ـرس ــري، ف ـ پي ـ ،گيـ تـشن  ،يـل گرسنگ ـ ـ مث ؛انندـرس صدمه مي 
 ؛تجاوز به اخلاقيات و تسخير روح انسان هـستند        « و برخي در صدد       و آز،  بيماري

ص و قـائم    ـروهاي مشخ ـورت ني ـص هـه ب ـمثل حسادت، تنبلي، خواب و خشم ك      
» بوشاسب« هنگام ديو تنبلي يا خواب بي    ). 129: بويس(»اند دهـش به ذات تصور مي   

سي نيروي اخلاقـي    ـشدن بر همه را دارد و كمتر ك       شود كه توان چيره      ده مي ـنامي
 از او    اوسـتا  تنها ديوي كـه در    «. )128: همان(راي مقاومت با او را داراست     ـلازم ب 
 96 تـا    92در بنـدهاي     «.)128: همـان (»باشـد  مـي » خـشم «ده، ديـو    ـرده ش ـ ـنام ب 
  : ها آمده تـيش
  .منش نيك بر آن چيره شود منش بد شكست يابد و ـ
  . را شكست دهندـدو هر  ـامرداد، گرسنگي و تشنگيخرداد و  ـ
 .خرداد و امرداد، گرسنگي و تشنگي زشت را شكست دهند ـ

  .)388: همان(»اهريمن ناتوان بدكنش، روي در گريز نهد ـ
كنـد،   بـان را مـي     هـاي دشـت     گـوش   خشم وقتي در خوان پنجم، رستم از روي      

  :كند فردوسي از زبان اولاد او را نصيحت مي
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  »باره چشم كـاي يـشـگـرداز و بــپـب  زت ز خشم  ـغـت اولاد مـفـدو گـب«
 )270): الف(1387فردوسي،(    

ان درون مـا بـا ديـوان         پهلو ةمبارزداستان نبرد و    ،  خوان هر هفت ،  پس به نوعي  
رفـت هـر پهلـوان       هايي است كه انتظار مي      پهلواني ةجنگ با اژدها، از جمل    «.است

  ).143:بويس(» آن برآيدةدايراني از عه
  :اساسي در آن قرار داردة ولي دو نكت؛ ظاهر ساده و سطحي است  اگر چه بهخوان دوم

توانـد هـدف خـود را        نمـي  )گرسـنه (ناتوان و نيازمند   كه انسان ضعيف،   اول اين  -
  ؛دنبال كند

  .كند  آب زلال را پيدا ميةچشم كه رستم در خوان دوم سر دوم اين -
  .آن كوشيدي رهنگ زرتشت بسيار ارزشمند است و بايد در پاك آب جاري در ف

موسـوي بجنـوردي،    (»به عقيدة زرتشتيان، آب مانند آتش، از عناصر مقدس است         «
  ).18: 1ج 

هاست كه به گفتة بندهش، زايش و پـرورش جهـان    امشاسپند خرداد، سرور آب  
  .خرداد بودها بر عهدة امشاسپند  نگهباني آب). 402: عفيفي(مادي از آب است

 تـن را    ة، در رودخان  )نماز( حتي در چند جا رستم قبل از راز و نياز با پروردگار           
. اسـت  اي اساسي و كليدي در فرهنگ زرتـشتي بـوده          دهد كه اين نكته    شستشو مي 

پيش از هر گونـه  مراسـم پرسـتش پراهميـت، زرتـشتي بايـد سـراپاي خـود را                     «
 گناهـان بلكـه معـرف       يباعث پـاك  رودخانه  » تعميدي«آب  ). 417: بويس(»بشورد

هر مـؤمن   ،   زرتشتي و صابئي   ،هاي منداني  در آيين ). 98: ليادها(جهان روشني است  
انجـام   )تماشـه / ريـشامه / رشـامه (واردي بايد در آب جاري غـسل يـا تعميـد           تازه
  : براي مراسم مذهبي يا نماز آماده شود سپس،4)284: حكمت(دهد

  اكـنـابــت دـش دـورشيـردار خـك  هـب  ك  اــه شستن بدان آب پـن بـهمتـت«
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  »بان نجست ز به زور جهانـان جـهـج  ر و تن بشست   ـد سـدر آمـبه آب ان
  )151-152): الف(1387فردوسي،(    

شـود،   ها و حتي اديان مـشاهده مـي         فرهنگ ةدر مورد مسائلي مثل تعميد كه در هم       
شـمولند   جهان) Archetypal( بلكه چنين رمزهاي مثالي    ؛ثير در كار نيست   أاقتباس يا ت  

در جهان پهناور ناشي شده و يا نمودي از موقعيـت            ها كه يا از دردهاي مشترك انسان     
  ).369: رستگار فسايي(انسان در كيهان و در برابر خدا و تاريخ است
شود؛ چندان كه توان خـود را از دسـت           در خوان دوم، رستم گرفتار تشنگي مي      

واسـطة   شـود و او بـه   دهد؛ سرانجام با نيايش با درگاه خداوند، ميشي پيـدا مـي    مي
  .يابد ميش، آبشخور را درمي

 )فرشـته بـاران   ( يا اپوش، در ايران باستان نام ديوي بود كه رقيب تشتر           خشكي«
شـود   رسد رستم در خوان دوم گرفتار ديو اپوش مـي          به نظر مي  ). 65: ياحقي(»بود

  .رهاند  مي رسد و او را از بند اين ديو فرياد او مي به 5كه ايزد تشتر
، فردوسي اشاره به يك پليدي ديگر       )يعني ماجراي زن جادوگر   (در خوان چهارم  

  :كند نيز مي

  »در، آهرمن استـگ انـه رنـه بـفتـنه  است   » ريمن«و جادوي ـست كـدانـن«
  )153): الف(1378فروسي،(    

 بـار شـستن بـه       27 نوع آلودگي شديد است كه با        يك» ريمن«در آيين زرتشت    
   ).420: بويس(روش خاص، امكان پاك شدن دارد

زمـان بـا     هاي رستم در اول صبح و هـم         نيايش كه معمولاً   اين ، ظريف ديگر  ةنكت
روز به پنج قـسمت تقـسيم        در آيين زرتشت شبانه    .پذيرد انجام مي طلوع خورشيد   

ند و نيـز در آيـين منـداني سـه نوبـت و در               خواند شد كه در هر نوبت نماز مي       مي
هـر سـه، اولـين نوبـت نمـاز در            اند كه در   خوانده كيش ماني نماز چهار نوبت مي     



 

  

151 

خوان هر جا خداوند نعمتـي داده        و نيز در هفت    است هنگام برآمدن خورشيد بوده   
  .كند و يا بلايي را دور كرده، رستم شكرگزاري مي

 در خـوان سـوم، شـشم و          مخـصوصاً  ؛دهش» خون«در چند جا اشاره به ريختن       
ريخـتن  « در ايـران باسـتان    . ديو و ديو سفيد    هفتم پس از كشته شدن اژدها، ارژنگ      

شمردند كه آن    عنوان نوعي نذر براي ارواح خبيثه مي       به شده را  خون حيوان قرباني  
  )237:همان(»كردند را به نيروهاي ظلمت و پليدي تقديم مي

  :خوان سوم
  ت چون رود خون از برشـروريخـف  رش  ـت از تن سـداخـنـغ بــيـزد تـب«

  دــردميـون از او بـ خةـي چشمـيك  د   ـديـاپـش نـنـر تـه زيـد بـن شـزمي
  »دـو بردمي از ون ـ خةمـشـي چـيك  د   ــاك ديــر او پـه زيــمـان هـابـيـب

  )152): الف(1387فردوسي،          (    
  :خوان ششم

  »د انجمنـه بـداخت زان سو كـنـيـب  ده ز تن   ـنـو كــر ديـون سـر از خـپ«
  )156:همان(    

  :خوان هفتم
  »اي خون گشته بودـچو دري مـان هـهـج  ه بود  ـتـشـن كـر تـك سـار يـه غـهم«
  )158:همان(    

كاووس يگشت بينايي ك  ازد باعث ب  ديو سفي » دل«و» مغز«حتي سه قطره از خون      
 فوق اگر ديو را نمـادي از شـيطان  يـا             ةيد نكت أيشود علاوه بر ت    ايرانيان مي سپاه  و  

  .اهريمن بدانيم، در دل و مغز جاي دارد
  :توان موارد ذيل برشمرد  را ميخوان  هفتطوركلي عوامل پيروزي رستم در به

  اسب؛-
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  ابزار جنگي؛-

  همراهي بخت؛-

  . لهي تأييد ا-
  :خطاب به رخش در خوان اولرستم 

  جوي گـبر و اين مغفر جنـن بـن ايـم  ر دست اوي   ـه بـو شدي كشتـر تـاگ«
  رانــــرز گـان، تيغ و گـمـد و كـكمن  ازندران؟  ـم هـب دمـــيـشـه كـونـگـچ
   به تير  تيغ و دوزش بهـان بـن و جـت  ر  ـيـو گـ ديةـانـر خـــون سـنـو اكـت
  اكـه خـدر آري بـــ ان اووانـر جـس  اك  ـــزدان پـــدت يـاشـار بـر يـگـم
  ايــش پـــتم نگرداند از رخـه رسـك  داي   ـرين يك خـآف انـهـج ام ـن ه ـب

  ك، زورــر نيــرا اختــــر مــد مـده  ور  ــد هـداونـدت خـاشـار بـر يــوگ
  ارــــهــنـد از او دام و دد زيــابـــني  تم سوار  ـش و رسـي رخـپ د و ـمنـك
  روزگرـيـدت، پـاشــــار بــــر يــاگ  ر  ــگـاشي مــروز بـيـ پ وـه تـگ دانـب
  »ز و هنرـر تيــشيـت و به شمــبه بخ  ر   ـــروزگـيـزدان پـــروي يــيـه نــب

  )515 -149-157-150:همان(    

 ناظر  كهذكر شده   » نااميدي«يا  » اميد «ة واژ اًمرتب خوان علاوه، در سراسر هفت   به  
رود، شرايط مساعد است     تا مادامي كه انسان با اميد پيش مي       : بر اين موضوع است   

  :شود و شكست او ممكن  فرد دچار ترس مي،و اگر نااميدي بر فرد غلبه كند

  دــيم و اميـه بـكر بـد لشـنـز اويـك  سپيد   وــدي اه ـدرون گــانار ــه غـب«
  »دم نااميدـن شـريـيـان شـه از جـك  و سپيد   ـفت ديـه دل گــدون بـيـمـه
  )74: 1386فردوسي،(    
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 سـپس   ،بيند اي رنگين مي   در خوان چهارم يعني ماجراي زن جادو، رستم ابتدا سفره         
اين موضوع شايد بـه     ... برد و   رستم نام يزدان را مي     شود و نهايتاً   اهر مي زن جادوگر ظ  

 ةهـا بـر    يا در برخـي نـسخه    ـمحتويات آن سفره، نان، مرغ بريان: اي اشاره دارد نكته
  : آب گسترانيده شده بودة، نمك، شراب و مربا بوده و نيز در كنار چشم ـبريان

  وتر، نبيدـبـون كـو خـامي، چـه جـب  م تذروان يكي چشمه ديد  ـشـو چـچ«
  »درشــچار گرد انــدان و ري مكــن  رش  ـان از بــريان و نـــرم بـغ يـمـه
  )72:همان(    

وارد  مراسم آييني ميترايي، فـرد تـازه       اين رسمي بسيار كهن در ايران بوده كه در        
و از هفت مرحلـه بگـذرد و        بايد يك سلسله آداب مقدماتي طولاني را انجام دهد          

، » ربـاني يعـشا «و عـسل بـه رسـم    » هوم«كيشان خود نان و شراب      در آخر با هم   
 سـپس مراسـم     ،بخـورد ... و» وليمـه «،  »نان و شـراب   «،  »شام آخر «،  »شام خداوند «

صابئان نيـز   «). 161: كومن... (قرباني و تعميد و قبل يا بعد از شام مراسم نيايش و           
كردنـد و در عيـد فطـر، آرد را بـا آب يـا                 رود جاري بنا مي    معابد خود را در كنار    

در آيـين منـداني نيـز       ). 284:حكمت(»خورند شراب خمير كرده و با تشريفاتي مي      
نـشينند و نـان و آب      اي مـي   افراد پس از تعميد در كنـار رودخانـه بـر سـر سـفره              

  ).98: ليادها(خورند مي
، س با هشياري و آگـاهي      بلكه حكيم تو   ؛يك كتاب حماسي صرف نيست    شاهنامه

  . دهد اي از زندگي مردمان ايران زمين در روزگار باستان پيش روي ما قرار مي آيينه

 اجتماعي از آداب معاشرت ايرانيان گنجانـده        ةخوان چند نكت   در داستان هفت  
  :مل استأشده كه در خور ت

ر دست دادن و فـشردن دسـت يكـديگ        ،  ها در برخورد با يكديگر و در ملاقات      ـ  1
خوان اين كار از سـوي دشـمن و          شايان ذكر است كه در هفت     (است   مرسوم بوده 
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خاطر نشان دادن زهر چشم بيان شده ولي صرف نظر از كـاربرد آن در داسـتان،                  به
 و چـون ايرانيـان ايـن    )سـت  ن مطلب است كه اين آداب وجود داشته     ـروشنگر اي 

رد دشـمنان نيـز بـه كـار         اند، حكيم توس آن را حتي در مـو         هـنوع نزاكت را داشت   
 . است برده

  :ها نمونه
  :دهد وقتي فرهاد با افراد شاه مازندران دست مي ـ
  »ازاردشـــيـ ب وانــــخـتـي و اســپ  رفت و بفشاردش  ـگـت بـي دسـيك«
  )75: 1386فردوسي،(    

  :شودبار دوم كه رستم با افراد شاه مازندران رو به رو مي ـ

  ردش  ازاــــيــــب را ونـــآزم يـهم  فشاردش  ـت و بـرفـي دست بگـكـي

  )76: همان (    

  :دهدبا رستم دست مي» كلاهور« يك بار ـ

  يلـردار نـه كــش بـتـد از درد دسـش  ل   ــــرافراز پيـت سـارد دسـفشـيـب

  )76: همان(    

  :ود داشته به استناد دلايل زيراستقبال يا پيشواز در فرهنگ ايران باستان وج ـ2
قبل از شروع داستان هفت خوان كه زال ازسيستان براي نصيحت دادن بـه كـي                 ـ

  :آيد كاووس مي

  لاهـواني كـلـهـد پــشـك وـري كــس  اه  ــران سپـــدش سـدنـره شــذيـپ
  گـدرن يـه بـمـدش هـدنـره شـذيــپ  گ  ــام اندرآمد بتنـان ســو دستــچ
  )68:همان(    
 :شاه ايران را برد، شاه مازندرانة وقتي فرهاد نام ـ
  درانـــازنــران مـــيـران و شــيــدل  ران  ـــپاهي گـدن را سـره شــذيـپ«
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  »چ بر آرزويـيـت هـرفـا نـه نــخـس    ر از چين بروي ـدش پـدنـذيره شـپ
  )75:همان(    
  :در مورد رستمشاه مازندران  ـ

  دـدنـره شـذيـان را پــر ژيـــــژبــه  ره شدند  ـبيـا خـان تــودشـرمـفــب«
  »رخ گردان نشاندـر چـش بـرديـه مـب  د  ـوانـش خـدن را ورا پيـره شـذيـپ

  )76 :همان(    
  :احوال پرسي و پرسيدن از رنج سفر ـ3
  :كاووس ش كيوقتي زال از سيستان آمده پي ـ

  »رازـــرفــم ســتـردان و از رســز گ  راه دراز    ج وـــدش از رنـرسيــپـب«
 )68 :همان(    
  : زن جادوگر خطاب به رستمـ

  »ك اويــزديـت نـنشسـد و بـرسيـبپ  د پر از رنگ و بوي  ـم آمـتـر رســب«
  )72: همان(    
  :يكاووس رستم را ملاقات كردها اسارت، ك  وقتي بعد از مدتـ

  اي درازــــه جــدش از رنــرسيــپـب  نماز   يار و بردش ـسـد بــويــريـغ«
  »ج راهــدش از زال و از رنــرسيـــبپ  وش كاووس شاه  ــه آغــش بـرفتـگ
 )74: همان(    
  :رسان شاه مازندران نسبت به فرهاد نامه ـ

  »د و از رنج راهــيـرســاووس پــز ك  اه   ـيش شـپ را ادــهرـف د ـردنــبـب«
  )75 :همان(    
 :گويد ه است، مي نام حاملشاه مازندران به رستم كه ـ

  »گـنـدو داد چـس بــدژم روي زان پ  ي چون پلنگ  ـدنـرسيـد پـرسيـپــب«
  )161): الف(1387فردوسي،(    
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  رشــد و از لشكـيـرسـاووس پــز ك  شاند اندر خورش  ـنـرد و بـگه كــن«
  »در نشيب و فرازـدي انـون رانـه چـك  راه دراز   جــ رن از دـــــن رانـخـس
  )162: همان(    

  :كردند داشتند و از او پذيرايي مي ميهمان را چند روز نگه مي ـ4
  :شاه مازندران، فرهاد را ـ

  شـويــاران خــي داران وــامــر نــب  داشت مهمان خويش   يسه روزش هم«
  »رد شاه نوـپخ يــك آن بــزديــه نــب  رو  : تــــگف ارم بدو ــــبه روز چه

  )75: 1386 فردوسي،(    

هديه دادن به ميهمان كه گرفتن يا نگرفتن آن از سوي ميهمان معـاني مختلـف                 ـ5
  :است داشته

  :پذيرد  رستم هداياي شاه مازندران را نميمثلاً ـ

  وارـــم سـتـرس كـزديـن اوردــيـــب  وار   ـاهـش شــتي ساختـي خلعـيك«
  »مرـلاه و كـدش زان كـگ آمـنـه نـك  پ و زر  ـامه و اســت زو جــذرفـنپ
  )76: همان(    

مـورد  خـوان در دو      در هفت . استنگاري و مكاتبه      نامه ، قابل توجه ديگر   ةنكت ـ6
 ـشاه ايران هـايي را بادقـت در انتخـاب موضـوع و در كمـال        نامـه   ـ كيكـاووس  
 :دهد  مي  به دست پيكي كار آزموده و معتبر،آراستگي

هـم   دهـد، او    مـي  جويي از شهر مازندران بـود      كه جنگ ، اولي را به دست فرهاد    
  .دهد ي را به دست رستم ميدوم. اردو هم به زبان ديوان آگاهي داست دلاور 

دهـد و     جواب مـي   شفاهيصورت    شاه ايران را فقط به     ةشاه مازندران هر دو نام    
صـورت شـفاهي      كه خود اين امر يعني، پاسخ دادن نامـه بـه           .صورت مكتوب  نه به 
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وان آن را دال بر خـشم بـسيار شـاه مازنـدران بـه               ـت ود و مي  ـش ي مي ـين تلق ـتوه
 .شمار آورد

 :ل اوةجواب نام

  »دـــردريـــا بـــ رازهةردــه پــمـه  فت آن چه ديد و شنيد   ـد بگـامـيـب«
  )76: همان(    

  : دومةجواب نام

  يـويـران تـه دل و چنگ شيـر چـگ و  ي  ـويــايران ت الارـش كه سـويـگـب«
 » دــديـران پــاياه ـر شـرد بـه كـمـه  نيد  ـه ديد و شـر چـدران هـازنــز م
  )76: همان(    

 بدرقه كردن ميهمان، كه در ابتداي جنگ مازندران، قبل از عزيمت كيكاووس و    ـ7
بعـد از نـصيحت كـردن زال،        . شـود  سپاه ايران، در وصـف بدرقـة زال ديـده مـي           

كند، همگي بزرگان و سرداران سپاه ايران، زال         كيكاووس را، وي قصد عزيمت مي     
 :كنند ند و مسافتي را به قصد بدرقه با او همراهي ميگير را در بر مي

  »چو طوس و چو گودرز و بهرام و گيو  و  ـيـزرگـان  نــا او بــد بـنـتـرفــب«
  )217): الف(1387فردوسي،(    

  . شود كنند و او روانة سيستان مي پس بزرگان سپاه ايران در حق زال دعاي خير مي
ان را هم در بدو ورود و هم بـه هنگـام خـداحافظي در               خوان رستم، مهم    هفت ـ8

تـوان بـه گفتـار انـدر         كشيدند؛ در آغوش كشيدن در بـدو ورود را مـي           آغوش مي 
رسيدن رستم به نزديك شاه كيكاووس و ايرانيان و شادي كردن ايـشان بـه ديـدار      

 :رستم اشاره كرد
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  »ج راهـــ و از رندــرسيـپـش بــز زال  شاه   اووسـوش كـش در آغـتـرفـگ«
 )284:همان(    

پـذيرد،   دهد، ولي او نمـي     خوان رستم، زال كيكاووس را اندرز مي       در آغاز هفت  
كنـد، بزرگـان ايرانـي در بدرقـة زال، او را در آغـوش                سپس زال خداحافظي مـي    

  : گيرند مي

  »ارـت كــر آراســان را بــتـسـره سي  ندش  اندر كنـــار  ـرفتـر گــراسـس«
  )218:همان(    

  نتيجه
 داستان زندگي آدمي است و به همين دليل استاد توس مكرراً          » خوان هفت«داستان  

؛ كه در واقع نمادي از گذشت ايـام و         گويد  از شب و روز سخن مي      خوان هفتدر  
 براي رهـايي از ديـوان و جـادوان بايـد بـه              زندگاني است؛ لذا، در حيات دنيايي،     

  : يزدان پناه برد

  كنـزدان مـاك يـز، پـجه ـت بـاهـنـپ  ن  ــجايي كه تنگ اندر آمد سخه ـب«
  »ايـه جـدارد بــرد را نــد، خـچـپيـب  س كه از دادگر يك خداي  ـر كـكه ه

  )284:همان(    

: ناصرخـسرو (»كه ديو توسـت ايـن عـالم فريبنـده         «خوان ماست    نيز اين عالم هفت   
خانـه و    و بر آنند كـه در دل مـا تاريـك          اند    آدمي در كمين  ي نفساني و ديو هوا  ) 473

ن باور كنيم كـه جهـان       واخ هر  بايد كه بر هر خواني ننشينيم و در        پس ،غاري بسازند 
  :بان نيست جز به زور جهان

  »ناميخته به زهر، نوالي به خوان نداشت  كه طباخ روزگار   ! هشدار اي گرسنه«
  )365: اعتصامي(    
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خوان را از ديد نماد و نمادگري هم بررسـي كـرد             ان شايد بتوان اين هفت    در پاي 
و حتـي شـايد بتـوان از ديـدگاه       ... چون، درخت، چشمه، كنـدن گـوش، مـيش و         

خوان مورد كنـد وكـاو       شناختي، خصوصيات و حالات رستم را در اين هفت         روان
 چـون در    قرار داد و يا با هفت مرحلة سير و سلوك عرفاني قياس كرد و سـنجيد               

گذراند تا بـه     خوان، رستم به مانند سالكي، مراحل كمال را پشت سر مي           اين هفت 
چون دريايي ژرف است كه هـر بـار         شاهنامه  به هر حال    . يك ابرپهلوان بدل شود   

   .كنيم رويم مرواريدهاي باارزشي را صيد مي كه به سراغش مي
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  ها نوشت پي
كردنـد و بـا      جـا حكومـت مـي      ايي بوده كه ديوان يا كارگزاران اهـريمن بـر آن           ج شاهنامه مازندران در    ـ1

 ).24: دوستخواه(مازندران كنوني كه در شمال ايران است، تفاوت دارد

 : است خوان اشاره رفته  در ديوان ناصرخسرو، رودكي و پروين اعتصامي هم به ديو و هفتـ2

  »هـتــسـي شـنـكـع نــمـو دل از طـا تـت  ي   ــرهـا بـجـس كـفـو نـت ديـاز دس«
  )392: ناصرخسرو(    
  »انـتـم دسـتـت ام رسـو اسـه ديـده بـزن  رستم را نام گر چه سخت بزرگ است   «
  )103: رودكي(    
  »خوان نداشت كو سالكي كه زحمت اين هفت  كو عارفي كز آفت اين چاره ديو رست؟   «
  )362: اعتصامي(    

بان شايد نماد اين باشد كه او گوش سخن شنو نداشـت يـا رسـتم بـه هـر فـرد           كندن گوش مرد دشت    ـ3
كـرد؛   كـار بـودن فـرد مقابـل نمـي          گنـاهي يـا گنـاه      كرد و تفاوتي در بي     رسيد به او حمله مي     دشمن كه مي  

 .خصوص كه او در سفر مازندران رنج زيادي را متحمل شد به

 ).83: ميرفتاح(شود  عبارت در كتاب ميرفتاح هم ديده مي علاوه بر منبع مذكور، اينـ4

هـا، سرچـشمة  بـاران و      تشتر يا تير، ايزدي كه با باران در ارتباط است و از اين روي، اصـل همـة آب                ـ5
 .باروري بود
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